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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

روايات ناهيه: روايت جعفريات

در روايات ناهيه و مانعه ي روايت بود که مرحوم حاج نوري در مستدرک از کتاب جعفريات نقل کرده بودند، که مرحوم
آقاي خوئ(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهة وقت روايات مانعه را بيان فرموده اند تنها روايت را که فرموده اند عنوان موثق

دارد همين روايت است که از جعفريات نقل شده است. در ج 13 مستدرک الوسائل، ص 69، حديث 1، عن الجعفريات باسناده
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عل بن الحسين عن ابيه حسين بن عل عن عل بن ابيطالب(عليه السلام) «قال من

السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و کسب الحجام و مهر البغ و ثمن الشطرنج . .. وعسيب الفحل»، اميرالمؤمنين(عليه السلام)
فرموده اند که از مالهاي سحت و حرام پول است که در مقابل ميتة، لقاح دو حيوان، حجامت، زنا کار و بغ، بازي شطرنج

بدست م آيد و پول که در مقابل فروش عسيب الفحل است.

بررس روايت

گفتيم اين روايت هم ي از روايات است که کلمه سحت دارد و قبلا عرض شد که اگر خود سحت به تنهاي استعمال شود
ظهور در حرمت دارد، و در هر کدام ي از اين موارد اگر قرينه اي پيدا کرديم که مقصود حرمت نيست ‐ مثل کسب حجام که

روه است ‐ در هر موردي که قرينه داشتيم حمل بر کراهت مآورد حرام نيست و م را که حجام بدست م دانيم پول ما م
کنيم.

بررس کتاب جعفريات

متن روايت را قبلا خوانديم و بحث آن را عرض کرديم، ول راجع به اين جعفريات که اسم ديرش هم اشعثيات است نته اي که
وجود دارد اينه در کتاب مصباح الفقاهة تصريح به توثيق اين کتاب شده است و گفته اند که اين کتاب قابل عمل است، اما در
کتاب مبان تملة المنهاج که به قلم خود مرحوم آقاي خوي و در اواخر عمر شريفشان نوشته اند فرموده اند اين جعفريات که

از کتابها از جعفريات نقل م است که در بعض در آن وجود دارد که غير از آن چيزهاي امروز موجود است چون مطالب
شود لذا براي ما ثابت نيست که اين جعفريات که امروز موجود است و در اختيار ما است همان جعفريات است که به عنوان

کتاب بوده است که محدثين مثل حاج نوري از آن نقل م کردند. مولّف کتاب اشعثيات و جعفريات خودش آدم موثق است،
اما اشال که کرديم اين است که «فه (يعن اين اشعثيات و جعفريات) لم يثبت من جهة أنّ صاحب التاب و ان کان وثّقه
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النجاش (صاحب اين کتاب را نجاش هم توثيق کرده است) وکان کتابه معتبرا (و کتابش هم کتاب معتبري است) الا انه لم
يصل الينا والتاب لاينطبق عل ما هو موجود عندنا» آنچه که در نزد ما موجود است با آنچه که قبلا از اين کتاب نقل شده

سازگاري ندارد، لذا در آن کتاب مبان تملة المنهاج م فرمايند به اين کتاب جعفريات و اشعثيات که الان موجود است فقيه
نم تواند اعتماد کند. بحث مفصلش را در رجال گذرانديد. اين نته اي بود که راجع به اين روايت لازم بود بيان شود.

اشال در باب اجاره

نته دير اين است که در باب اجاره ي از نات که فقها م گويند اين است که در مال که اجاره داده م شود منفعت
ه مالشود بل نم شود، عين اين خانه را مستاجر مال ماند، خانه اي که اجاره داده م م شود اما عين باق استيفا م

منفعت م شود و عين باق است. و گفته اند که با فرض چنين شرط در باب اجاره، اجاره درخت نسبت به اثمارش، که
درخت را م فروشند براي اثمار يا اثمار را م فروشند يا اجاره م کنند براي آن ميوه هاي که دارد، مثلا معروف است بين

باغدارها که درختهاي امسال را اجاره داده ايم يا ميوه هاي امسال را فروختيم يا اجاره داديم، يا در لبن که دايه به بچه م دهد
اين دايه اجير شده است براي دادن شير، اينجا بعد از آنه منفعت استفاده م شود عينش که همان شير باشد يا در مثال درختان

عينش که خود ميوه باشد از بين م رود، استيفاء المنفعه مع بقاء العين در اينونه موارد وجود ندارد،

ال را ابتدا مرحوم علامه مطرح کرده اند، فرموده اند وقتتوانيم در اينجا مسأله اجاره را مطرح کنيم؟ اصل اين اش چطور م
از مشهور سؤال م کنيم که فرق بين بيع و اجاره چيست؟ م گويند بيع تملي العين است اما اجاره تملي المنفعة است. بعد

از اينه چنين فرق بين بيع و اجاره وجود دارد، در بيع متعلق تملي خود عين خارج است، در اجاره اصلا عين متعلق
تملي نيست بله منفعت متعلق تملي است، روي اين فرق م گويند اجاره جاي است که عين که در اختيار مستاجر قرار

م گيرد باق باشد، در حال که مستاجر منفعتش را استفاده کرده است و ثمر درخت باق نيست شير گوسفند باق نيست. 

مرحوم علامه چهار مورد را بيان کرده اند: اجاره فحل براي ضراب، اجاره زن براي رضاع و شير دادن، اجاره شاة براي انتفاع
از اين موارد بر آن تعريف مشهور تطبيق نم به لبن و اجاره شجره براي انتفاع به ثمر و اثمار. مرحوم علامه فرموده هيچي

م منفعت است مع بقاء العين، در اين چهار مورد استهلاک العين وجود دارد، زن وقت کند. طبق تعريف مشهور اجاره تملي
خواهد شير دهد اين شير تمام م شود و دير عين وجود ندارد، يا مسأله شجره. پس بيان اشال اين شد که طبق تعريف که

مشهور براي اجاره کرده اند و فرق که بين اجاره و بيع گذاشته اند آن بيان با اين موارد سازگاري ندارد،

مقتضاي بيان مشهور اين است که در اجاره عين باق باشد اما در اين موارد اربعه، عين مستهل م شود و از بين م رود.
بحث مفصل اين اشال موکول م شود به کتاب الاجارة، منته به مناسبت همين که ما در اين بحث بيع عسيب الفحل گفتيم که
وييم بيعش حرام است اما اجاره اش حرام نيست، حالا نطفه اي در صلب فحل است و مالاز وجوه جمع اين است که ب ي

فحل بخواهد آن صلب را اجاره دهد، آن فحل بعداً مستهل م شود و از بين م رود، پس اين با مقتضاي اجاره سازگاري
ندارد، فقط خواستيم که اشاره اي کنيم که همان اشال معروف در اينجا هم م آيد. 

جواب اشال

در اينجا برخ از بزرگان براي راه حل اشال دست از تعريف مشهور برداشته اند، يعن فرموده اند آنچه که در لمعه خوانديد که
اجاره تملي المنفعة و بيع تملي العين است، ما اين را قبول نداريم  اين را و فرموده اند هم در باب بيع و هم در باب اجاره،

متعلق تملي عبارت از «عين» است، وقت م گوييد که من اجاره دادم، صيغه ايجاب اجاره را چه م خوانيد؟ م گوييد



اجرت الدار ، اما نم گويد آجرت المنفعة، همان طوري که وقت م خواهيد بيع کنيد م گوييد بعت هذه الدار م گوييد
آجرت الدار و نم گوييد آجرت السن هذه الدار ، لذا گفته ما وقت م بينيم ايجاب و انشاء اجاره با ايجاب و انشاء بيع
ي است و در هر دو متعلق تملي عبارت از عين است، لذا گفته اند ما اين فرق مشهور را قبول نداريم، اينه بوييم در بيع

ه در هر دو هم در بيع و هم در اجاره عبارت از تمليالمنفعة است قبول نداريم بل العين است اما در اجاره تملي تملي
العين است.

فرق بيع و اجاره بر مسل مرحوم بروجردي

اين فرمايش را مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) فرموده اند و دست از آن فرق که مشهور بين بيع و اجاره گذاشته اند
برداشته اند. اگر از ايشان سوال کنيم که فرق چيست؟ فرموده اند که مفهوم اجاره در نزد عقلا اقتضا دارد که در مدت انتفاع

عين باق باشد، يعن در نزد عقلا اجاره در اموري است که در مدت انتفاع، خود عين باق باشد و ي قاعده کل ذکر کرده اند؛

فرموده اند «و الانتفاع من کل ش بحسب ما يترقب منه» انتفاع در هر شيئ بر حسب آن است که از آن انتظار م رود. ايشان
م فرمايند ما وقت به عقلا مراجعه م کنيم عقلا م گويند در حين انتفاع بايد عين باشد، اين درست است، اما اينه در بعد

الانتفاع هم بايد عين باشد ما دليل بر آن در نزد عقلا نداريم. عقلا م گويند در باب اجاره در حين که شما از ي عين انتفاع
م بريد در حين انتفاع بايد عين باق باشد اما بعد الانتفاع ما دليل بر آن نداريم. اين بيان است که ايشان فرموده اند و طبق اين

بيان اگر از ايشان سوال کنيد م فرمايند در مسأله عسيب الفحل، خود عسيب را اجاره م دهيم،

در حين انتفاع هم عين باق است و بعد الانتفاع هم دليل نداريم باق باشد، در اثمار درختان همين طور، در آنجاي که دايه شير
م دهد هم همين طور، آنه شما اجير م کنيد و بعنوان عين مستاجر است شير دايه است، شير را اجاره م دهيد و در مقابل

نداريم. عرض کردم که نم بماند براي اين دليل ه اجاره تمام شد حتما عينش بخواهد باقشود، اما بعد از اين آن پول داده م
خواهيم وارد اين بحث شويم چون بحث مفصل است که تعريف اجاره را ذکر کنيم... و بعد به اين نتيجه رسيده شود. 

بحث تلقيح مصنوع

ي بحث که وعده داديم مطرح کنيم اين بحث معروف و جديد و مستحدث تلقيح است، که بحث خيل خوب است، هم از آقايان
زياد سوال م شود و هم مورد ابتلاي خيل از کسان است که از جهات بچه دار نم شوند و چاره اي ندارند جز اين که از راه

تلقيح مصنوع استفاده کنند. امام(رض) در آخر تحرير الوسيلة در مسائل مستحدثه، بحث تلقيح مصنوع را بيان کرده اند و ده
مسأله ذکر فرموده اند. اين مسأله بسيار مهم است و ما اين را مطرح م کنيم خود آقايان هم م توانند روي اين کار کنند و

مقالات در اين زمينه را مطالعه بفرماييد.

صور مسأله

قسمش اين است که نطفه خود زوج را م دارد؛ ي انواع و اقسام در امروز بيش از ده صورت تلقيح وجود دارد، يعن اولا
گيرند در دستاه خارج به تخمدان زوجه تلقيح م کنند و بعد از مدت در رحم زوجه قرار م دهند. دوم اينه نطفه مرد

ضعيف است با نطفه مرد ديري تقويت م کنند و با تخمدان زن تلقيح م کنند.و يا عس آن، که تخمدان و تخم زن ضعيف
است با تخم زن دير تقويت م کنند و با نطفه مرد تلقيح م کنند. اجنب به اجنبيه چطور است؟ صور متعدد دارد.



قبل از تلقيح مسأله تقويت را داريم آيا جايز است يا نه؟ به حسب قاعده مسأله چطور است؟ به حسب آيات و روايات که
دراختيار ما فقها قرار داده شده در کتب رواي چه استفاده اي بايد کرد؟ اينها صور متعددي دارد. مطالعه اي در اين زمينه

بفرماييد چون کس که بحث خارج را م خواند بايد بتواند خودش شروع کند و وارد بحث شود و خود او هم تمام کند. بحث
اجاره رحم مطرح است، که چندي پيش در مجلس شوراي اسلام هم مطرح شد که ظاهرا تصويب هم شد، که گاه اوقات

بعض از خانم ها هستند که رحم آنها تواناي براي نهداري را ندارد، نطفه اين مرد را با تخم اين زن در دستاه تلقيح م کنند
و در رحم زن ديري قرار م دهند، آيا اجاره اين رحم درست است يا نه؟ 

ما اين روايات که داشتيم در اين روايات نسبت به عسيب الفحل اگر گفتيم اجاره اش درست است و گفتيم اگر نطفه حيوان را
ري پيش متوانند اجاره کنند، آيا ملازمه بين اين دو وجود دارد يا نه؟ و بحث دي توانند اجاره کنند، رحم حيوان ماده را نم م
آيد که اين بچه پدر و مادرش کيست؟ آيا از نظر شرع مادر آن است که بچه از او متولد م شود، آيا ي بچه م تواند دو مادر

داشته باشد؟ بوييم هم اول که تخم او با نطفه شوهر لقاح پيدا کرده و هم رحم که بچه از او متولد شده مادر او هستند.

والسلام عليم و رحمه اله و برکاته. و صل اله عل محمد و آله الطاهرین.


